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جوان با مرام بود. وقتی از کوچه و خیابان های محل رد 
می شد کسی نبود که سیدمحمد با او سلام و علیک 
نکند. حســن خلق و مردم داری اش باعث شده بود 
بشود نور چشمی در و همسایه. با اینکه سن و سالی 
نداشت اما مورد اعتماد کوچک و بزرگ بود. در یک 
کلام حضورش خیال پدر و مادرهــا را راحت کرده 
بود که فرزندشان رفیقی چون سیدمحمد دارد. در 
بحبوحه انقلاب پایش به مبارزات انقلابی باز شــد. 
تظاهرات راه می انداخت. دوســتانش هم هم پایش 
بودند. در یکی از روزهای ســرد پاییز وقتی داشت 
اعلامیه توزیع می کرد توسط ساواک دستگیر شد 
و به زندان افتــاد. چند ماهی هم زندانــی بود اما با 
اوج مبارزات مردمی و باز شــدن در زندان ها، همراه 
با دیگر انقلابیون آزاد شد. سیدمحمد بعد از آزادی 
باز فعالیتش را از سر گرفت و ازجمله کسانی بود که 
در کمیته اســتقبال از امام خمینی)ره( مسئولیت 
انتظامات را داشــت. پــدر از تلاش بی وقفــه او در 
بهمن57 می گوید: »سید محمد از 12تا 22بهمن 
یک روز آرام و قرار نداشــت. از تسخیر پادگان ها و 
مراکز مهم گرفته تا راهپیمایی و ساماندهی تظاهرات، 
همه کاری می کرد. ارادت زیادی به امام خمینی)ره( 
داشت. همان اوایل پیروزی انقلاب که کمیته ها شکل 
گرفت، سیدمحمد پایه گذار کمیته انقلاب نازی آباد 

بود. با قاچاقچی ها مبارزه می کرد.« 

مرد بحران های بزرگ
سردار سیدمحمد صنیع خانی؛ بنیانگذار لجستیک و ترابری سپاه، به روایت پدر، پسر و دوستانش

17شهریور به روایت اسناد تاریخی
جمعه سیاه در میدان ژاله

کشــتار و حمله نظامی به مردم انقلابی در شهریور سال 
1357برگی ننگین در تاریخ حکومت پهلوی بود. این حادثه 
که به شهادت جمعی از مردم انقلابی منجر شد با نام»جمعه 
سیاه« یادشده است. کتاب ها و منابع مختلف و متعددی از 
روایت آن روز به چاپ رسیده که با مطالعه آنها می توان از 
میان خاطرات چهره های سیاسی، مردم و شاهدان عینی 

این واقعه تاریخی را بررسی کرد.

اسناد تاریخی
مرور تاریخ اسناد به جای مانده از دستگاه امنیتی پهلوی دوم 
نشان می دهد که سرآغاز راهپیمایی روز جمعه هفدهم شهریور 
1357، راهپیمایی چند روز قبل یعنی روز 13شهریور، همزمان 
با عید فطر بود. در سندی از ساواک ضمن اشاره به راهپیمایی 
عید فطر، تظاهــرات مجدد در منطقه قیطریــه تهران در روز 
16شهریور بررسی شده است. در مقدمه کتاب »انقلاب اسلامی 
به روایت اسناد ساواک« که توسط انتشارات مرکز بررسی اسناد 
تاریخی به چاپ رسیده، درباره وقایع نیمه دوم شهریور 1357و 
به ویژه کشتار 17شهریور همان سال آمده است: »در این حرکت 
اجتماعی، همچون راهپیمایی بزرگ عید فطر )13شــهریور( 
مردم بار دیگر نفی سلطنت و تغییر نظام حکومتی را خواستار 
شــدند و نیز با گُل و گلاب و نقل از نظامیانی که در خیابان ها 
مستقر بودند استقبال کردند. این شیوه از مخالفت که با دفع 
حکومت و جذب ارتش همراه بود، هر چه زودتر می باید متوقف 
می شد، چرا که ادامه آن موجب تزلزل هرچه بیشتر پایه های 
حکومت می شــد. برپایی حکومت نظامی تنها چاره پیش رو 
بود. مقامات بلندپایه نظامــی و امنیتی حکومت بیش از دیگر 
دولتمردان به ایجاد حکومت نظامی تأکید داشتند. در واپسین 
ساعات روز شانزدهم شهریور اعلامیه برقراری حکومت نظامی 

در تهران و 11شهر دیگر نوشته شد.«

قیام 17شهریور
کتاب »تاریخ شــفاهی قیام 17شهریور1357« نوشته محمد 
طحان را می تــوان کتابی تحلیلــی دربــاره راهپیمایی روز 
17شهریور به شمار آورد. این کتاب توسط مرکز اسناد انقلاب 
اسلامی چاپ شده اســت. در توضیح کتاب آمده است: »قیام 
17شهریور 1357یکی از مهم ترین حوادث منتهی به پیروزی 
انقلاب اسلامی به شمار می رود که طی آن رژیم پهلوی سراسیمه 
به کشــتار وســیع مردم تهران پرداخت. این رویداد به دنبال 
برقراری حکومت نظامی در تهران و 11شــهر دیگر رخ داد و 
موجب رویارویی شدید ملت با رژیم شد. توسل به نیروی ارتش 
برای شکستن صفوف متحد ملت به دستور فرمانداری نظامی 
تهران، باعث افزایش نفرت مردم از رژیم  پهلوی شد و این حادثه 
یکی از عوامل شتاب دهنده  پیروزی انقلاب اسلامی شد.« نگارنده 
در این کتاب با بهره گیری از مصاحبه ها و ســایر منابع تاریخ 
شــفاهی به توصیف واقعه  خونین این قیام می پردازد. نهضت 
امام خمینی)ره(، پیش زمینه های قیام 17شهریور، شکل گیری 
جامعه  روحانیت مبارز تهران، بازتاب قیام 17شهریور، واکنش 
رژیم در قبال قیام 17شــهریور و روحانیت و 17شــهریور، از 
بخش های مختلف این کتاب اســت. طحان، در بخشی از این 
کتاب می نویسد:»مردان و زنان، در میدان ژاله تا انتهای خیابان 
ژاله جمع شده بودند و آقای علامه نوری سخنرانی می کرد. بعد 
از گذشت چند شب، گاردی ها از قبل در میدان ژاله خاک اره و 
بنزین ریخته بودند تا بدین وسیله مانع هرگونه تظاهراتی شوند، 
بعد از اتمام سخنرانی، در حدود ســاعت دوازده و نیم و هنگام 
بلندشدن مردم، یکدفعه کبریت کشیدند و خیابان آتش گرفت. 
در آن شب به طرف مردم تیراندازی شد و مردم در کوچه های 

اطراف پراکنده شدند.«

روایتی برای نوجوانان
»جمعه سیاه« کتابی با موضوع قیام 17شهریور، نوشته حسین 
نیری و از انتشارات ســوره مهر اســت. کتاب صوتی این اثر با 
گویندگی مهبد قناعت پیشه از سوی همین انتشارات در دسترس 
علاقه مندان به کتاب های صوتی قرار گرفته است. تاکنون آثار 
مختلفی درباره این موضوع تاریخی منتشر شده، اما کمتر اثری 
است که در آن این واقعه برای کودکان و نوجوانان روایت شود. 
کتاب »جمعه سیاه« شــانزدهمین جلد از مجموعه »روزهای 
انقلاب« است و نویسنده تلاش دارد تا با زبانی ساده، این واقعه 
مهم تاریخی را برای مخاطب نوجوان خود شرح دهد. نیری برای 
نگارش این کتاب از منابع مختلف ازجمله منابع اسناد و همچنین 
افرادی که در این روز حاضر بودند و شاهد ماجرا، بهره برده است. 
کتاب از 4فصل تشکیل شده که عناوین آن به این شرح است: 
»نماز عید فطر، حضور یکپارچه در راهپیمایی، جمعه ســیاه و 
شمارش معکوس.« ناگفته نماند انتشارات سوره مهر پیش از این 
نسخه الکترونیک کتاب را در دسترس علاقه مندان قرار داده بود.

در بخشی از این کتاب آمده است: »ماه رمضان در راه بود و مردم 
آرام آرام، آماده استقبال از آن می شدند. بااین حال، انگار همه 
می دانستند ماه رمضان امسال با سال های قبل فرق می کند؛ 
آخر صبر مردم و رهبران مذهبی و ملی شان کم کم به سر آمده 
بود و هر روز از گوشه و کنار هر شهر و دیار، صدای اعتراضی بلند 
می شد. رژیم هم می دانست که احتمالاً در ماه رمضان صدای 

اعتراض ها بیشتر و بلندتر می شود.«

شهره کیانوش راد؛ روزنامه نگاریـاد

 سردار سرتیپ دوم محسن کریمی
فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی

دفاع مقــدس آینــه تمــام نمــای حضــور 
ملت برای تحقق »ما می توانیم« اســت.

تدبیر صحیح و برنامه ریــزی دقیق در کنار 
روحیه های ایثار و ازخودگذشتگی در طول 
دفاع مقــدس همــواره برجسته اســت و 
در سراســر مقاطــع دفاع مقــدس اخلاق، 
معنویت و جوانمردی موج می زند. از این رو 
در ســال جاری تجلیــل از ۳۰ هــزار رزمنده 
دفاع مقدس استان مرکزی در دستور کار 
قرار دارد که با مشارکت همه دستگاه های 
اجرایی و نهادها باید عملیاتی شود. ایسنا

 محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور

تلاش هــای مقــدس متخصصــان مرکــز 
جامع ژنتیــک نــور در تعییــن هویت پیکر 
شــهدای 8ســال دفاع مقــدس و مدافــع 
حرم، ایــن مرکــز را بــه یک مــکان مقدس 
تبدیل کــرده اســت. علــم ژنتیک یکــی از 
موضوعات مهم در آینده مباحث پزشکی، 
درمانی و دارویی است و این مرکز توانسته 
بــا تلاش هــای شــبانه روزی متخصصــان 
و مجاهــدان خــود بــرگ زرینــی در تاریــخ 
علم پزشــکی کشــور رقم بزند. در 8 ســال 
دفاع مقدس با وجود امکانات بسیار زیاد 
دشــمنان، اما رزمنــدگان ما توانســتند با 
دینــداری و اتکا بــه خداونــد در برابــر رژیم 
مجهز بعثی پیروز شوند لذا اگر آینده علم 
ژنتیک به دســت مجاهــدان بیفتد، قطعا 
کاربری و اقتــدار دیگری به همــراه خواهد 

داشت. ایرنا

 ثبت خاطرات شفاهی 
سردار سلیم آبادی

ثبت تاریخ شفاهی ســردار حاج احمد سلیم آبادی از 
فرماندهان یگان های رزم ســپاه و فرمانده لشکر 71 
روح الله در دوران دفاع مقدس در مرکز اسناد و تحقیقات 
دفاع مقدس آغاز شد. سردار سلیم آبادی برای نخستین 
بار به عنوان نیروی مردمی با ستاد جنگ های نامنظم 
شهید چمران از تهران عازم جبهه سوسنگرد می شود 
و در آن منطقه در عملیات های نامنظم، حضور فعالی 
داشته است. او بعد از بازگشــت از جبهه سوسنگرد 
بلافاصله در قالب یک گروه 7نفره عازم منطقه مریوان 
شده و در این منطقه به فرماندهی جاویدالاثر حاج احمد 
متوسلیان در عملیات های مختلفی شرکت می کند. 
به گفته یحیی نیازی، پژوهشگر تاریخ شفاهی، زندگي 
این فرمانده می تواند حاوی نکاتی از صحنه اصلی نبرد 
باشد که دارای روایت های جذابی برای مخاطب است.

معرفی رئیس جدید باغ موزه 
دفاع مقدس

 سردار محمد قاسم ناظر در حکمی به ریاست باغ موزه 
ملی انقلاب و دفاع مقدس منصوب شــد. وی پس از 
سردار جواد خضرایی راد و علی اصغر جعفری، سومین 
مدیری خواهد بود که این نهاد فرهنگی دفاع مقدس را 
اداره خواهد کرد. سردار ناظر پیش از این و از سال ۹4 
ریاست سازمان موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را 

برعهده داشته است.

خانه دار مبارز
کتاب »خانه دار مبارز« خاطرات 
شفاهی سیده اقدس حسینیان، 
از مبارزان انقلاب در مشهد، با 
تحقیق مرضیــه ذاکری و زهرا 
احســن مقدم، به قلم مرضیه 
ذاکری است. این کتاب به تازگی 
توسط انتشــارات راه یار چاپ 
و روانه بازار نشــر شده اســت. 
»خانه دار مبارز« دوازدهمین 
عنوان از کتب ناشر با محوریت 

»زنان انقلاب« است. نویسنده در بخشی از مقدمه اش درباره 
انگیزه خود بــرای نگارش این کتاب می نویســد: »مبارزه، 
فعالیت هــای مخفیانه، تعقیــب و گریز، زندان، شــکنجه 
و... همیشــه موضوعات جذاب و پرکششــی در بیان تاریخ 
انقلاب اسلامی بوده اند و هستند. جذابیت، زمانی دوچندان 
می شود که بفهمیم قرار است یک زن آن را روایت کند. این 
دقیقاً همان چیزی بود که من را برای نوشتن خاطرات خانم 
اقدس حسینیان وسوســه کرد.« اگر علاقه مند به خواندن 
کتاب هایی هســتید که به نقش زنــان در تاریخ و مبارزات 
انقلابی پرداخته اســت، پیشــنهاد می کنیم این کتاب را 

بخوانید.
در بخشی از این کتاب می خوانیم:

»مات و مبهوت مانده بودم. صدای ضربان قلبم را می شنیدم. 
داشــتند می رفتند ســمت زیرزمین. چاره ای نداشتم جز 
اینکه دنبالشان بروم. زیرزمین تاریک بود. بچه ها دستگاه را 
خاموش کرده بودند و صدایشان درنمی آمد. صاحبخانه در 
را باز کرد. کلید برق را زد. همه یکباره ظاهر شــدند: مهدی 
آقا و اصغر و لیلا. خشکشان زده بود و فقط به همدیگر نگاه 

می کردند... .«

نقل قول خبر

معرفی کتاب

 خبر

پدر از مردم دوستی او می گوید: »سید محمد بیشتر 
از اینکه به خــودش فکر کند به نیــاز مردم توجه 
داشــت. او بعد از جنگ همچنان فعال بود اما در 
جبهه سازندگی. هر جا بحرانی پیش می آمد خود 

را می رساند؛ برای سیل، زلزله و... .«
بــرای جلوگیــری از تخریــب روســتاهای 
سیستان و بلوچستان اقدام به ساخت سیل بند کرد. 
هنگام بروز حادثه زلزله رودبار و منجیل هم جزو 
نخستین کسانی بود که در محل حاضر شد، خیلی 
زودتر از مسئولان شهری رودبار. امکانات رفاهی 
و غذایی را به رودبار و منجیــل انتقال داد و مثل 
برادری دلســوز به داد مردم زلزله زده رسید. مثل 
یک کارگر کار می کرد. مجروحان را انتقال می داد. 
زن و بچه ها را به مناطق امن می فرستاد. هر کاری 
از دســتش برمی آمد انجام مــی داد. خلاصه فرد 

خستگی ناپذیری بود.«
سال73پزشکان تشخیص دادند سید برای ادامه 
درمان باید به لندن برود. او را مهیاي سفر کردند. 
سید رفت و از سوی پزشکان انگلیسی معاینه شد 
اما کار از کار گذشــته بود. برای همین ترجیح داد 
باقی عمر را در ایران و نزد عزیزانش ســپری کند. 
پدر از دردهایی که پســرش می کشید می گوید: 
»سیدمحمد با هر ناله ای که می کرد یا حسین)ع( 
می گفت. ندیدم گله کنــد. او یک رزمنده مخلص 
بود.« ســرانجام این ســردار دلاور در13 شهریور  
ماه سال 1373در سن 42سالگی بر اثر جراحات 

شیمیایی به درجه شهادت نایل شد.
 سیدموســی یادی هم از دیگر فرزند شــهیدش 
می کند و می گوید: »بچه هــا همگی جبهه بودند، 
خودم هم در قسمت پشتیبانی و تدارکات در جنوب 
به رزمنده ها خدمت می کردم. سیدمحمدحســن 
دانش آموز بود و وقتی تنها 17سال داشت در سال 
1361در فکه به شهادت رسید. حسن که رفت دلم 
داغدار شد اما فکر اینکه با این همه زحمت و دردسر 
پســری را بزرگ کردم و او را فدای اســلام کردم، 
آرام ام می کرد. محمد که رفــت، یک جور غریبی 
بود. مدتی با هم در جبهه ها بودیم. 3مرتبه به جبهه 
اعزام شدم. ســیدمحمد گاهی به من سر می زد و 
سرکشــی می کرد و از این طریق از حال یکدیگر 
مطلع می شدیم. در سال آخر جنگ هم خانه ما در 
نازی آباد مورد هدف موشک عراق قرار گرفت. ما در 
طبقه پایین ساختمان بودیم و به لطف خدا آسیب 
شدیدی ندیدیم اما در این حادثه دردناک، بیش از 

40نفر از همسایه ها به شهادت رسیدند.«

»مرد هزار سنگر«، »مرد میدان عمل«، »مرد تصمیمات بزرگ « و »عاشق امام و ولایت« القابی است که 

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

این سردار از آن خود کرده است؛ سردار شهید سیدمحمد صنیع خانی؛ نامش برای کسانی که هم رزمش 
بودند ناخودآگاه ترابری و لجستیک قوی کشور را تداعی می کند؛ مردی که برای رساندن به موقع 
مهمات و آذوقه به رزمنده ها نه زمان می شناخت و نه مکان. اینکه از کجا و چه جاده ای باید برسد هم برایش مهم نبود. فقط یک چیز را می دانست و اینکه 
همه جور امکانات باید ســر وقت خودش به جبهه ها برســد. بعد از جنگ هم بیکار ننشســت و در جبهه ســازندگی خدمــت می کرد؛ یک روز 
سیستان و بلوچستان و روز دیگر گیلان. هر جا که نیاز به کمک بود خودش را می رساند. هر سال نیمه شهریورماه که می رسد دوستانش سر مزار او جمع 
می شوند تا یادش را گرامی بدارند مثل فردایی که قرار است همه هم رزمان و دوستانش بیایند و خاطرات شیرینی که از او داشتند را با هم مرور کنند. به 

مناسبت گرامیداشت این فرمانده دلاور پای صحبت پدرش سیدموسی و پسرش سیدرضا می نشینیم.

 با رفتارش دیگران را
 شیفته خود می کرد

شهید صنیع خانی جوان پرکار و پرشوری بود؛ 
از آن دسته فرمانده هایی که خوب می دانست 
چطور کار را جلو ببرد امــا به تفریح هم اهمیت 
می داد. همیشه می گفت در کنار کار باید تفریح 
هم باشــد. او جذبه خاصی داشت و با رفتارش 
دیگران را شــیفته خود می کرد. به طوری که 
رزمنده ها در کنارش هم احساس آرامش داشتند 
و هم لذت می بردند. گاهي پیش می آمد به دلیل 
فعالیت زیاد دچار کمردرد و پادرد می شــد، با 
این حال کار را به ســرانجام می رساند. اینکه 
بخواهد از زیر مسئولیت شانه خالی کند، نبود. 
شــهید صنیع خانی برای ترابری سپاه خیلی 
زحمت کشید. هر جا اسمش برده شود ناخودآگاه 
لجستیک ســپاه را برای رزمنده های قدیمی 
تداعی می کند. ســیدمحمد مرد خدا بود. کم 
حرف می زد اما کافی بود متوجه شود مشکلی 
برای ما پیش آمده، سریع به یاری مان می آمد. 
به نرمی رفتار می کرد. به دلیل خدمات ارزنده اش 
بارها از سوی مسئولان لوح تقدیر گرفته بود. در 
یک کلام بگویم اگر مهمات به موقع به رزمنده ها 
می رســید، اگر بچه ها بی آذوقــه نمی ماندند، 
اگر عملیات ها به خوبی پیــش می رفت، همه و 
همه از تدبیر به موقع شهید صنیع خانی در امر 

ترابری بود.«

اصغر رجیئی، هم رزم شهید 

 عاشق امام ره  
در جوار او آرام گرفت

شــبی که خبر فوت امام)ره( را به ما دادند، حال 
بدی داشتیم. شهید صنیع خانی به ما دستور داد 
تا قبل از اینکه همه  مردم مطلع شوند، اتوبوس، 
تریلی، آمبولانس و.. دور تــا دور حرم امام)ره( 
ببریم. او همان شــب طرحی را داد و گفت یک 
اتوبوس را بیاوریم سقفش را ببریم و یخچال روی 
آن کار بگذاریم که پیکر حضرت امام)ره( را در آن 
بگذارند. در واقع می خواست وسیله مناسبی برای 
تشییع مهیا شود. مسئولیت کار را هم به دست 
گرفت. در چند روز اول بعد از رحلت 24ساعته 
در مــکان فعلی مرقد حضور داشــت. همراه با 
500نیرو. من آن موقع مسئول آمبولانس بودم تا 
در موقع بحران بتوانم به عزاداران کمک کنم. سید 
پیشنهاد دیگری هم داد و گفت مردم دسته دسته 
برای شرکت در مراسم تشییع می آیند. ایستگاه 
صلواتی دایر کنید. حداقل یک اســتکان چایی 
به دست مردم بدهیم. ما هم دست به کار شدیم. 
جایی را درنظر گرفتیم. چادر کشیدیم و داربست 
زدیم. بچه های ترابری هم کمک می کردند. چند 
تا دیگ آوردیم و بســاط چای را علم کردیم. از 
مردم پذیرایی می کردیم. خود سید هم بالای سر 
کار بود. مراقب بود کم و کسری نباشد. او عاشق 
امام خمینی)ره( بود و بعد از شهادتش در مرقد 

مطهر به خاک سپرده شد.

محمد رضا شرفی خبوشان، نویسنده

 بازسازی پل ارتباطی
 بین ایران و ترکیه

 اقدامات شــهید صنیع خانی به لجســتیک و 
پشــتیبانی در دفاع مقدس خلاصه نمی شود. 
از اقدامات ارزنده و مهمی که او برای کشــور 
انجام داده، بازسازی پل استراتژیک بین ایران 
و ترکیه اســت؛ پلی که خط ارتباطی بین ایران 
و اروپا محسوب می شود. این پل ریلی یکی از 
مهم ترین پل های ایران است که در زمان جنگ 
می توانست مایحتاج مردم و تسلیحات نظامی 
را از دیگر کشــورها به ایران برساند اما دشمن 
بعثی برای تضعیف روحیه مردم و رزمنده ها و 
همینطور شکست نیروهای ایران آن را بمباران 
و منهدم کرد. از سوی دیگر ایران توسط اروپا 
تحریم شــده بود؛ یعنی همه جوره در بحران 
قرار داشتیم. ســیدمحمد برای بازسازی پل 
دست به کار شد و از ترابری سپاه کمک گرفت. 
او با تلاش بی وقفه خود در مــدت زمان کمی 
پل را بازسازی و مســیر را برای رفت وآمد باز 
کرد. من این شــهید را فرمانده ای قابل و نمونه 
می دانم؛ کسی که یک تنه مدیریت ترابری سپاه 
را برعهده داشت. رساندن آذوقه و مهمات، آن 
هم از جاده های فرسوده کشــور یا از لابه لای 
کوهســتان را در فاصله چند روز انجام می داد. 
هر جا نیاز به پشــتیبانی داشت بی شک شهید 

صنیع خانی آنجا بود.

محمد محمودی، هم رزم و دوست شهید

 برگه اعزام ام را 
سیدمحمد امضا کرد

 از 8سالگی ســیدمحمد را می شناختم. او را در 
هیئت دیده بودم. سال61می خواستم به جبهه 
بروم تا در عملیات والفجر مقدماتی شــرکت 
کنم. کارت اعزام ام را همین سیدمحمد خودمان 
مهر تأیید زد. او فرمانده ترابری ســپاه بود. من 
هم مدتی در ترابری سپاه دوکوهه پیش معاون 
سیدمحمد کار می کردم. شــهید صنیع خانی 
هر از چند گاهی به جبهه می آمــد تا از نزدیک 
در جریان کم و کســر رزمنده ها قــرار بگیرد. 
یادم می آید یک بار می خواستیم هیئت طفلان 
تهران را برای عزاداری به مناطق جنگی ببریم. 
سیدمحمد وقتی متوجه شد، 3دستگاه اتوبوس 
برایمان فرستاد و در این کار کمک زیادی به ما 
کرد. برای درمان به لندن رفت. وقتی برگشــت 
سر در خانه شــان پرچم امام حسین)ع( نصب 
کرده بود. می گفت: با یاد آقا حســرت یک آخ 
گفتن را به دل شیطان می گذارم. آخرین بار او 
را در بیمارستان ساسان دیدم. چهره اش تکیده 
شده بود. وقتی من را دید گفت: »چطوری بلبل 
امام حسین؟« این حرفش را هیچ وقت فراموش 
نمی کنم. شــهید صنیع خانی با سمت و پستی 
که داشــت هیچ وقت مغرور و متکبــر نبود. با 
همه متواضع و مهربان رفتار می کرد. به جرأت 

می توان گفت او رهروی امام حسین)ع( بود.

محمدرضا طاهری، مداح اهل بیت ع

سیدرضا، پسر کوچک شهید:  
می گفت نگذارید علی زمان تنها بماند

ســیدرضا وقتی پدرش شهید شد 10سال بیشــتر نداشت. روزهای مکث
کودکی اش با ناله هایی که پدر از درد سر می داد آمیخته است. صدای 
سرفه هایش قلب کودک را به درد می آورد. پدر را عاشقانه دوست داشت. 
رفیقش بود. وقتی رفت گویی محکم ترین دژ زندگی اش خراب شده بود. 
سیدرضا از ولایتمداری پدر می گوید که چقدر به این موضوع اهمیت 

می داد و همیشه گوش به فرمان ولی فقیه بود. می گوید: »از زمانی که حضرت آیت الله خامنه ای 
مسئولیت رهبری را بر عهده گرفتند، پدرم ایشان را »امام« خطاب می کرد. در وصیت نامه اش 
هم به این موضوع تأکید کرده است. پدرم همیشه می گفت مراقب باشید و نگذارید علی زمان 
تنها بماند. معتقد بود امام خامنه ای پرچم انقلاب را به دست امام زمان)عج( می دهد.« سیدرضا به 
یتیم نوازی پدرش اشاره می کند؛ اینکه در این دیدارها او و دیگر برادرانش را همراه خود می برده 
تا روش رســیدگی به محرومان را یاد بگیرند. تعریف می کند: »پدرم خیلی به نیازمندان توجه 
داشت. وقتی به خانه آنها می رفتیم اگر پدر بچه ها در قید حیات نبود می گفت جلوی بچه ها من را 
بابا خطاب نکنید، مبادا دلشان بلرزد. او خودش هم ساده زندگی می کرد. ما در جنوب شهر ساکن 
بودیم. پدرم اعتقادات خاص خودش را داشت و می گفت باید فرزندانش مثل دیگر بچه های جنوب 
شهر در مدارس معمولی درس بخوانند. دلش نمی خواست ما طوری تربیت شویم که مثل بعضی 
از مردم درکی از محرومان نداشته باشیم. همیشه غصه می خورد که چرا بعضی از مدیران جامعه 
فراموش کرده اند به شهدا مدیون هستیم و به وصایای آنها عمل نمی کنند. از دیگر دلخوشی های 
پدرم حضور در هیئت های مذهبی بود و اینکه همیشه سعی می کرد مجالس اهل بیت)ع( با رونق 

برگزار شود.«

نابغه ترابری سنگین سپاه 
روزها از پی هم گذشــت و جنگ شــروع شــد. 
سیدمحمد که حالا عضو نیروی سپاه بود حضور 
پررنگی در جبهه ها داشت. او برای اینکه مهمات 
و آذوقه به موقع و سریع به دست رزمنده ها برسد 
واحد ترابری و لجســتیک ســپاه را پایه گذاری 
کرد؛ در واقــع مهم ترین اتفاقی کــه می توان از 
آن نام برد. خدمات ارزنده اش ســبب شــد تا او 
را به عنوان فرمانده ترابری و لجســتیک ســپاه 
انتخاب کنند. او نقش مهمی در یگان های رزمی و 
پشتیبانی وسایل نقلیه سنگین داشت. سیدموسی 
به یاد تلاش های شــبانه روزی او می افتد: »همه 
هدف ســیدمحمد حمایــت از رزمنده هــا بود. 
برای آنها از جان مایه می گذاشــت. در عملیات 
کربلای5که یکــی از مهم تریــن و طولانی ترین 
عملیات هــا بود شــبانه حدود 2هزار دســتگاه 

خودروی زرهی و ماشین آلات راه سازی به منطقه 
فرســتاد. در عملیات کربلای8 هم همینطور. با 
وجــود او رزمنده ها احســاس آرامش می کردند 
و می دانســتند ســیدمحمد به هر قیمتی شده 

مهمات را به آنها می رساند.«

فعال جبهه سازندگی
او تا آخریــن روزهای جنــگ، در جبهه ها حضور 
داشت. بارها مجروح شد اما بی توجه به جراحتش 
باز فعالیت خود را از ســر می گرفت اما در عملیات 
والفجر10در حلبچه با گاز خردل شــیمیایی شد، 
بی آنکه خودش متوجه این موضوع شــود. جنگ 
که تمام شد تازه آثار شــیمیایی شدن خودش را 
نشان داد. روزبه روز حالش بدتر می شد. سیدمحمد 
انتظار همه  چیز را داشــت به جز شیمیایی شدن. 
پزشکان آثار گاز خردل را در خون او دیده بودند. 

شهید صنیع خانی در بیمارستان ساسان،  کنار پدرش


